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 Background and Aims: The context and purpose of this 

research is to examine the challenges and legal and 

practical solutions to property restitution at the 

preliminary investigation and prosecution stages. 
Methods: This research is of a theoretical type and has 

been carried out using a descriptive-analytical method. 
Ethical Considerations: In this research, the principles of 

trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the 

work have been respected. 

Results: For crimes such as betrayal of trust, where the 

law does not explicitly refer to the return of property, a 

new procedure can be created by citing Article 148 of the 

Code of Criminal Procedure and Article 215 of the 

Islamic Penal Code. This procedure allows judges to issue 

an order to forfeit the actual property seized in addition to 

the main punishment. 
Conclusion: The legal vacuum in forfeiting property in 

financial crimes forces victims to lengthy legal 

proceedings. To address this challenge, judges can issue 

an order to forfeit the actual property seized, citing Article 

148 of the Code of Criminal Procedure and Article 215 of 

the Islamic Penal Code, in order to reduce the time and 

complexity of the proceedings. Of course, this order only 

includes the actual property and does not include the 

forfeiture of the like or price, except with the new law. 
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 و دادسرا یمقدمات قاتیاسترداد مال در مرحله تحق يواکاو

 3پور سیدرضا احسان ،2ابوالحسن شاکري، 1کلایی پور زرین مصطفی قلی

 .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد سار ،یو جرم شناس یفریگروه حقوق ک .1

 .رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،یو جرم شناس یفریگروه حقوق ک .2

 .رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یشناس و جرم یفریگروه حقوق ک .3
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ههها و  چهها   یحاضههر، بررسهه قیههو هههدا از ت ق نهه یزم :و هههد  نهههیزم 

 یمقههدمات قهها یاسههدرداد مهها  در مرحلهه  ت ق یو عملهه یقههانون یراهکارههها

 و دادسر است.
 

 – یفیبهوده و به  روت تو ه    یاز نهو  نرهر   قیه ت ق نایه  :ها‌و روش مواد

  ور  گرفد  است.  یلت لی
 

 ههداقت،  ،یحاضههر، ا هها اماندههدار   قیههدر ت ق :یاخلاقهه ملاحظههات

 شده است.  تیو ا ا ت اثر رعا طرفی یب
 

در امانهت که  قهانون  هراحدا  به        انهت یماننهد    یمه یجرا یبهرا  :ها‌افتهی

 یدادرسه  نیهی آ 148بها اسهدناد به  مهاده      تهوان  یرد ما  اشهاره نکهرده، مه   

کهرد.   اهاد یا نینهو  یا  یه رو ،یقهانون ماهازا  اسهلام    215و مهاده   یفهر یک

حکه  به  رد    ،یعهلاوه بهر ماهازا  ا هل     دههد  یب  قضا  اجازه مه   یرو نیا

  ادر کنند. زیشده را ن ما  کشف  نیع
 

را بهه   دگانیههبههزه د ،یمهها   یدر رد مهها  در جههرا ی:  ههلاق قههانونجهههینت

چهها  ، قضهها   نیههرفهها ا ی. بههراکنههد یوادار مهه یطههو ن یحقههوق یدعههاو

 215و مههاده  یفهر یک یدادرسه  نیههیآ 148بها اسههدناد به  مهاده     تواننهد  یمه 

مهها  کشههف شههده را  ههادر   نیحکهه  بهه  رد عهه ،یقههانون ماههازا  اسههلام

حکه  فقه     نیه . ا بده ، ا ابهد یکهاه    یدادرسه  یدگیه چیکنند تا زمان و پ

مگهر بها قهانون     شهود  ینمه  مهت یق ایه ما  است و شاما رد مثا  نیشاما ع

 .دیجد
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  مقدمه .1

ب ث رد و اسدرداد اموا  کشف شده از جرم در 

هاست ک  مورد  ها و دادسرا کیفری سا  دادگاه

جمل   گذاران از ههانونو قدانان  هوقاحث  حقهمب

ت تأثیر مکدب سیسد  عدا ت ار ایرانی ت ذگ قانون

دا نهایی آن جبران  سار  و هه، ک  هتهرمیمی

داشد  است. از  قرار  ده بودههرر و زیان بزه دیهض

جهت ماهیت حقوقی و غیرکیفری   طرفی دیگر ب 

در مدیقن آن اکدفا هق   هها ب ا  و دادگاههآن، قض

نگذار در قانو ،اند و از این فر ت و ظرفیت هودهنم

هری در   کیفاهها و قضههه گذاری و دادگاه قانون

 ور  م دود و غیر   رسیدگی و  دور حک ، ب 

چرا ک  مطابق ماده  ؛اند است موسا اسدفاده نموده

های عمومی و  انون تشکیا دادگاههها لاحی ق 4

ره ههبندی ب  ا ا آم  هههایای پههانقلاب و در راسد

هها  ب  ری  رفهههای کیف ی، دادگاههه لاحیت ذات

ی نیز  رفا  ب  هحقوق کیفری و دادگاهموضوعها  

موضوعا  حقوقی باید رسیدگی نمایند مگر در 

ها   ر  و نیاز، ک  یکی از این ضرور  ور  ضرو

باشد  همین تعین تکلیف اموا  حا ا از جرم می

گذار برای حمایت و مساعد  ب   انونههو درواقا ق

دیده در جهت دسدرسی سریا و آسان تر ب   زیان

، اقدام ب  ضرر و زیان رفد  و جبران  ما  ازدست

قانون ماازا  اسلامی و  215، 214تصویب مواد 

؛ انون آیین دادرسی کیفری نموده استههق 148

  قانون ماازا  اسلامی بیشدر ب  214ا بد  ماده 

  عام و کلی و بدون ضمانت  ور ک  ب    جهت این

مارم و ن  دسدگاه قضایی   ، تکلیف  رفا اجرایی

ر جرم ما ی را ت صیا کند را در ورتیک  در اث

جهت عدم ضمانت اجرا و   مشخص نموده است، ب 

ها و  برای دادگاه همچنین عدم ایااد تکلیف

ایی از آن در روی  قضایی کیفری  قضا ، اسدفاده

 215شود و مسکو  مانده است. اما ماده  نمی

یین دادرسی آ 148ازا  اسلامی و ههانون ماههق

ی برای دادگاه و ک  تکلیف کیفری ب  جهت این

قضا  برای اسدرداد، ضب  یا معدوم نمودن اموا ی 

ک  د یا یا وسیل  ارتکاب جرم بوده یا از جرم 

ای ت صیا شده یا حین ارتکاب اسدعما  یا بر

تعیین شده است؛   اسدعما  ا دصاص داده

اسدفاده در روی   نماید بسیار کاربردی و قابا می

 باشد. قضایی می

 ا ه . مواد و روش2

مقا   چون تو یفی ت لیلی است و در آن از 

نام  و مصاحب  اسدفاده نشده،  ذا روت پرس 

ای اسدفاده آوری داده از روت کدابخان برای جما

 شده است. 

 . ملاحظات اخلاقی3

در این مقا  ، ا ا ت مدون،  داقت و اماندداری 

 رعایت شده است. 

 ها. یافته4

ر امانت ک  قانون انت دههبرای جرایمی مانند  ی

توان با اسدناد  ا  ب  رد ما  اشاره نکرده، میه راحد

 215آیین دادرسی کیفری و ماده  148ب  ماده 

ای نوین ایااد کرد.  قانون ماازا  اسلامی، روی 

دهد علاوه بر ماازا   این روی  ب  قضا  اجازه می

شده را نیز    ب  رد عین ما  کشف هها لی، حک

 . ادر کنند

 بحث. 5

در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، همانند 

بسیاری از کشورهای دیگر، حقوق دفهاعی تعریهف 

اینگون  تعریف نشده است. حقوق دفاعی مده  را 

ماموعه  امدیهازاتی که  به  موجهب »انهد: کرده

آن برای مهده  امکهان مؤثر دفها  از  هود 

« دشهودرفراینهد رسهیدگی کیفهری تضهمین مهی

چ  ک  نگارنده سعی دارد   آن(. 4، 1393)ساقیان، 

در مقا   حاضر مورد بررسی و واکاوی ویژه قرار 



   244و همکاران/  قلی پور زرین کلایی                                                                 و دادسرا یمقدمات قا یاسدرداد ما  در مرحل  ت ق یواکاو

دهد اسدفاده کاربردی دادگاها از ظرفیت ایااد 

 215ری و آیین دادرسی کیف 148شده در ماده 

. ک  ا بد  درست باشد قانون ماازا  اسلامی می

درآمده  است در دو قانون جداگان  ب  رشد  ت ریر

، ا اندک تفاوتی در ادبیا  و نگارتاند  یکن ب

ماهیت و حک  قانونی هر دو در  صوص رد ما  

ویژه در  حا ل  از جرم کاملا یکسان بوده، ب 

 ور  موردی و  اص  گذار ب   مواردی ک  قانون

همراه ماازا    رد ما  را ب  در  ود قانون حک  ب 

دادسرا و بدین ن و ک   .بینی ننموده است  پی 

ماده  2ها بدوانند با توسا و تمسک ب  این  دادگاه

ویژه ب  نفا ما ک   قانونی حک  ب  اسدرداد ما  ب 

در نی اقدام نمایند. همچنین یا مدصرا قانو

واندقا  پیدا   راسدا نقا  این صوص اسنادی ک  در

ب    ا نسبتهه  گردد تههنمایند نیز راهکاری ارائ  می

، ویههژه از جهت ابطا  ها ب  هه لیف آنتعیین تک

 ؛اسدرداد و یا معدوم نمودن اسناد اقدام گردد

ماده از جهت تعیین  2هرچند تصری ی در این 

واندقا   وجود   تکلیف در  صوص ابطا  نقا

توان از عموما  و اطلاقا   نرر می  یکن ب  .ندارد

راسدا اسدفاده و   مواد مذکور تا حدودی دراین

اری ارائ  نمود و در واقا از تمسک جست و راهک

ی در ههذات   صیص عنوان  ههوسا ب تفسیر م

قانون  3های حقوقی در راسدای ماده  اسدد  

آیین دادرسی مدنی بویژه در این قسمت ک  

ماهیت مدنی رد ما  یا اسدرداد پر رنگدر از جنب  

باشد اسدفاده نمود و گام بلندی در  کیفری آن می 

سان آه در جهت دسدرسی جهت کمک ب  بزه دید

  ناشی از جرم هها  از دست رفدههو سریعدر ب  م

برداشت. مباحث مدفر  در راسدای موضو  این 

 گردد. ت قیق، ب  شرح ذیا مطرح می

 

 

 . سابقه تقنینی5-1

بار در  صوص تعیین تکلیف   از این نرر او ین

قانون  13گذار در ماده  اموا  حا ل  از جرم، قانون

 1339/  02/  12اقداما  تأمینی و تربیدی مصوب 

اشیایی ک  آ ت »با این مضمون اشاره نمود: 

ا اینک  درندیا  جرم ههرمی بوده و یههارتکاب ج

وجب ها م ک  وجود آن  حا ا شده باشد در ورتی

ای  ههومی و آسههتشوی  اذهان یا مخا نر  عم

ر حسب تقاضای دادسدان و حک  ههاشد بههمردم ب

شود و  ها  ادر می دادگاه جن   دسدور ضب  آن

کس را ندوان تعقیب یا م کوم نمود   ک  هیچ  و آن

دادگاه حق دارد دسدور دهد ک  اشیاق ضب  شده 

ود ها را ناب را از دسدرس عموم  ارج و یا آن

 «.ایدههنم

قانون آیین دادرسی  111گذار در ماده  قانون 

نیز با اندک  13۷8صوب سا  کیفری سابق م

ما  ت صیا  ایی در  صوص رد ، اشارهتغییری

قانون  10. در ماده شده از جرم داشد  است

نیز  13۷0ماازا  اسلامی سابق مصوب سا  

ماددا  در  صوص اموا  حا ا شده از جرم 

 ور  مفصا و کاما  نمود  یکن ب تعیین تکلیف 

انون آیین دادرسی کیفری ههق 148اده ههدر م

بازپرس در  ور   دور قرار منا، موقوفی یا »

ترک تعقیب باید درباره اسدرداد یا معدوم کردن 

اشیاق و اموا  مکشوف  ک  د یا یا وسیل  ارتکاب 

رم ت صیا شده، حین ارتکاب ههرم بوده، از جههج

ا برای اسدعما  ا دصاص داده هدی دهههاسدعما  ش

است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضب  این  شده

ا را تعیین ها اشیاق دادگاه تکلیف آنهههوا  یههام

قانون ماازا   215و همچنین ماده « کند می

بازپرس یا دادسدان در  ور   دور قرار »اسلامی 

منا یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاق و اموا  

را ک  د یا یا وسیل  ارتکاب جرم بوده کشف شده 
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یا از جرم ت صیا شده یا حین ارتکاب، اسدعما  

است تعیین  یا برای اسدعما  ا دصاص داده شده

کند تا حسب مورد، مسدرد، ضب  یا معدوم 

، چ  در در  صوص اموا  حا ا از جرم«. شود

مرحل  دادسرا و چ  در مرحل  دادگاه تعیین 

موضو  مقا   حاضر نیز در تکلیف نموده است ک  

 باشد.  صوص این دو مقرره قانونی می

ها وقدی   بت از رد ما   از طرفی تا سا  

آمد ذهن اکثر افراد و  ن میحا ا از جرم ب  میا

انند ههرایمی مههجهها  در   رد مههدانان ب  حقوق

 صیا ما  نامشرو  کلاهبرداری و ا دلاس و ت

ها  ن ماازا ههود ایههک  در  گردید  مشغو  می

وردی در  ور   ور   اص و م گذار ب  قانون

عنوان  ، رد ما  را نیز ب  دور حک  ب  ماازا 

ا ههواق ود و درههنم بینی می تکلیف قانونی پی 

ها طبق رکن قانونی این جرای  مکلف ب   دادگاه

ها بودند و   دور حک  ب  رد ما  در کنار ماازا 

ه و ر این زمین  بودرد ما  تکلیف قانونی دادگاه د

توانسدند در  ور    اساسا  دادگاها و قضا  نمی

اعدقاد ب  م کومیت شخص  رفا  او را از جنب  

عمومی ماازا  نمایند و حدما  می بایست در کنار 

جرم در جهت ماازا ، حک  ب  رد ما  حا ل  از 

عنوان اسدثنایی بر   ، ب جبران ضرر و زیان شخص

، رسیدگی های کیفری اه ا  لاحیت ذاتی دادگا

نمودند. اما  لأ قانونی در این  و حک   ادر می

نماید ک  یا   مورد در جایی بیشدر نمود پیدا می

 ور   اص و موردی در  صوص   گذار ب   قانون

بر ماازا ، حک  ب  رد ما  را ب    جرای  علاوه

مانند جرم  یانت در امانت و یا مواردی ک  حک  

نماید تکلیفی در  عقیب  ادر میب  برائت یا منا ت

  صوص اسدرداد ما  پی  بینی ننموده باشد.

نرر نگارنده ، با مراجع  ب  عموما  ماده    یکن ب  

آیین دادرسی کیفری  148زا  و قانون ماا 215

ن نموده و توان این  لأهای قانونی را جبرا می 

تواند براساس این دو مقرره   ها می دادسرا و دادگاه

، حک  ب  رد یا اسدرداد آن اموا   ادر مذکور

 نمایند.

گون  ک  قبلا  نیز اشاره   زم ب  ذکر است همان  

آیین  148قانون ماازا  و  215نمودی  مواد 

قانون مدفاو  از  2دادرسی کیفری، هرچند در 

اند  یکن از نرر ماهیت و حک   یکدیگر ذکر شده

قانونی کاملا  شبی  ب  یکدیگر بوده و  رفا  در 

و شکا و نگارت اندکی با یکدیگر تفاو  دارند 

بود ک  قانونگذار با توج  ب  تصویب تقریبا  بهدر می

ها  سازی آن ب  یکسان   سبتقانون ن 2زمان  ه  

های  ای مدفاو  با برداشت ایااد روی  ، تا ازاقدام

س  قضا  و مخدلف از این دو ماده قانونی تو

. از طرفی دیگر چون نمود  ها جلوگیری می دادگاه

ها کاملا   انونی آنذکور و حک  قههمفاد دو ماده م

ر دیگری ههاشد ترجیح یکی بههب شبی  یکدیگر می

ترجیح بلا مرجح بوده و نیازی نبود ک  موارد 

 ها ذکر گردد. مدفاوتی در آن

 . تفاوت استرداد، ضبط و معدوم5-2

ماازا  اسلامی و  قانون 215قانونگذار در ماده 

ور  هه  ری ب  ههدادرسی کیف قههانون آیین 148

مشدرک در  صوص اموا  و اشیاق مکشوف  ک  

وسیل  ارتکاب جرم بوده یا از جمل  حا ا یا حین 

  داده  ا دصاصارتکاب اسدعما  یا برای اسدعما  

، معدوم و یا اسدرداد اسدفاده شده، از  کلم  ضب 

ک  ا بد  در هر دو مقرره قانونی ضب   ؛نموده است

ی  د  و از حیط ها دانس اموا  را از وظیف  دادگاه

 لاحیت دادسرا  ارج نموده است  یکن موضو  

مقا   حاضر در این  صوص بیشدر کلم  اسدرداد 

باشد ک  ه  از نرر  غوی و ه  از   یا رد ما  می

 باشد. نرر ا طلاحی مدفاو  از دو مورد دیگر می
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اسدرداد یا رد ازنرر  غوی ب  معنی پس گرفدن،  

ردن و...... ههعاده ک، ای کههردنازپس چیزههطلب ب

باشد. و معنی  غوی اسدرداد  نام  دهخدا( می ) غت

  درواقا رد و ههوقی آن کههمعنای حق  ا  ب ههم

ا ا از جرم ب   احب یا ها  حهبازگرداندن م

 .باشد نزدیک است را قانونی ما  میمدص

گذار بر لاا حا ت موردی و  از طرفی دیگر قانون

د ماازا  مرتکبین ویژه در قانون تشدی   اص ب 

ا دلاس ، ارتشاق و کلاهبرداری ک  در هم  این 

جرای  از کلم  رد ما  در کنار ماازا  قانونی 

قانون آیین  148اسدفاده نموده است در مواد 

دادرسی کیفری در کنار ضب  و معدوم از کلم  

 جای رد ما  اسدفاده نموده است. اسدرداد ما  ب 

ک  از معنای  غوی ان  گون  معدوم نیز همان  کلم  

مشخص است ب  معنی نیست و نابود کردن و از 

باشد و معنی  بین بردن )ر  غت نام  دهخدا ( می

ی حقوقی آن نزدیک  غوی این کلم  نیز ب  معن

کاربرد دارد ک  ما  حا ا از است و در جایی 

جهت غیرقانونی و غیرشرعی بودن باید از  جرم ب 

بلیت اسدفاده دارویی و بین برود و از طرا دیگر قا

 درمانی برای جامع  را نیز نداشد  باشد. 

کلم  ضب  نیز در  غت ب  معنی حفظ کردن و 

داشدن،  یانت از چیزی و یا کندر  و تسل   نگ 

نام  دهخدا ( و  باشد )  غت بر چیزی یا مکانی می

شود ک  ما   ازنرر حقوقی نیز زمانی اسدفاده می

 ک یا مدصرا را داشد  ن  قابلیت اسدرداد ب  ما

باشد و ن  باید معدوم گردد و در واقا باید در 

ا دیار و ما کیت حاکمیت قرار گیرد تا در موارد 

 شده در قانون مورد مصرا قرار گیرد. بینی پی 

، یکی اند دیگر برای ضب  دو معنی اوردهاز طرفی 

توقیف موقت ما  بدون سلب ما کیت و دیگری 

ر ما  با سلب حق ما کیت. توقیف دای  و تصرا د

عنوان ماازا     زم ب  ذکر است ک  ضب  ن  ب 

قانون  19ا لی و ن  تکمیلی و تبعی در ماده 

ازا  اسلامی نامی از آن ذکر نشده است  ذا ههما

  دانست و  رفا  ب  توان آن را نوعی ماازا نمی

، یک نو  جبران ضرر و زیان مانند رد ما 

 باشد. می

باورداشت اکثر افراد و حدی  همچنین بر لاا

ادره را در یک ههدکدرین حقوقی ک  ضب  و مص

 (. 23۷، 1404)گلدوزیان، برند  معنی بکار می

اربرد کلم  ضب  مدفاو  از کلم  مصادره ههک

و ه   19را ک  مصادره ه  در ماده ههباشد چ می

عنوان یک  قانون ماازا  اسلامی ب  20در ماده 

است و در ماده   برده شده  نو  ماازا  از آن نام

  اعمهها  آن نیز تصریح همان قانون شرای 22

ماده  5. از طرفی قانونگذار در تبصره گردیده است

نیز  راحدا  ضب  را مدفاو  از مصادره دانسد   19

 و ب  آن تصریح نموده است و همانگون  ک  فوقا 

چ مقرره قانونی از ضب  ب  ههردید در هیههاشاره گ

ماازا  بر لاا مصادره نامی برده نشده عنوان 

 است.

ب   ور  موقت ما کیت  ضب  همچنین گاهی در

شود و در طو  یک  شخص با مانا روب  رو می

ق تصرا در هه، شخص حدوره زمههانی مشخص

ب   ور  کلی  مصادره اما در ؛داردههاموا   را ن

رود و شخص دیگر  ما کیت فرد بر ما  از بین می

ب نخواهد شد. بنابراین مصادره ما ک ما  م سو

اسدیلای دو ت بر تمام یا بخشی از اموا  م کوم 

، 1، 1402)ا هام و برهانی، علی  با حک  دادگاه است 

4۷ .) 

از طرفی ه  ضب  اموا  ب  موجب قرار نیز ممکن 

است  ور  پذیرد اما مصادره همواره نیازمند 

 )گلدوزیان، همان(. حک  قطعی است 

ما ، یعنی مسدرد نمودن ما  ت صیا  ذا اسدرداد 

شده از جرم ب   احب یا مدصرا قانونی در 
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مواردی ک  امکان ضب  یا معدوم نمودن ما  

چ  را ک  در این مقا   ب  آن  وجود ندارد و آن

همین کلم  اسدرداد  شود نیز توج  ب  پردا د  می

 باشد. می

. تفاوت استرداد مال بها ضهرر و زیهان    5-3

 حاصل از جرم 

، ب ث موضوعا  مه  در  صوص رد ما یکی از 

شرای  شکلی در ن وه رد ما  توس  دادگاها و 

ویژه   باشد. ب  اجرای آن توس  اجرای احکام می

ک  ماهیت رد ما  یک ماهیت مدنی   جهت این  ب 

بوده و ن  جزایی و درواقا نوعی  لاحیت اضافی 

های کیفری در جهت ارفاق ب  بزه  برای دادگاه

باشد، حا   ه برای جبران ضرر و زیان  میدید

سوا  او  و شایا این است ک  آیا رد ما  نیز 

جمل  تصریح ب  طرح   بموجب دعاوی مدنی من

داد واست مطا ب  ضرر و زیان ناشی از جرم در 

، نیازمند قانون آیین دادرسی کیفری 15ماده 

باشد یا  یر ؟؟ ک  ا بد  در  طرح داد واست می

سوا  بین دکدرین و روی  قضایی نیز  پاسخ ب  این

ا دلافی وجود ندارد و ان این است ک  مشخصا در 

همراه ماازا  بمانند جرای    ک  رد ما  ب   جایی

کلاهبرداری و سرقت و...... ذکرشده است قطعا 

نیازمند طرح داد واست نبوده و یک تکلیف 

قانونی و وظیف  دادگاه و قضا  در رسیدگی و 

 باشد.  دور حک  می

منرور کمک ب    ب  عبار  دیگر در این جرای  ب 

سهیا در جبران  سار  وارده بزه دیده از طریق ت

گذار دادگاه را مکلف ب  رد ما   ، هر جا قانونبر او

کیفری مده ، در ضمن  دور حک  ب  م کومیت 

طور ضمنی شاکی   ، ب نماید حق شاکی می

 مطا ب  آن صو ی را از تسلی  داد واست برای 

، در غیر اینصور  نیازمند ما  معاا دانسد  است

، 1، 1386)زراعت،  واهد بود  رح داد واستههط

8۷ .) 

ما   باشد ک  رد اما ا دلاا ا لی در جایی می

، در قانون تصریح همراه ماازا  قانونی جرم ب 

نشده و ب ث ا لی و سوا  دوم اینااست ک  آیا 

ید داد واست داده در این موارد برای رد ما  با

ا  ر؟ در پاسخ ب  این سوا  نررهها  یههشود ی

و   دانان مطرح  گوناگونی توس  دکدرین و حقوق

توس  نررا  مشورتی مدعدد نیز در این زمین  

هم  بندی  . و جما قوه قضائی   ادر گردیده است

باشد، در جایی   نررا  مشورتی ب  این  ور  می

در حک  قانونی جرم  همراه ماازا   ک  رد ما  ب 

؛ گردد نیازمند طرح داد واست نبوده ذکر می

ک    گفد  با توج  ب  این   یکن در غیر موارد پی 

ک  تصریح  رد ما  ماهیت مدنی داشد  و در جایی 

وجود ندارد باید ب  قدر مدیقن اکدفا و ب  عموما  

آیین دادرسی مدنی مراجع  نمود ک  در این 

ان در ههمانند ضرر و زی اید ب هحا ت رد ما  ب

قا ب داد واست ب  دادگاه کیفری تقدی  می 

 گردد.

از سویی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مصرح  

قانون آیین دادرسی کیفری در  15و  14در ماده 

، ههام  ههود علاوه بر ضرر و زیان مادیمعنای ع

ا  صو  شاما رد ما  نیز  معنوی و منافا ممکن 

ضرر و زیان رد ما  نیز جزئی از  واقا در گردد. می

باشد  یکن در معنای  اص   وارده ب  بزه دیده می

وده و  رفا شاما ضرر و زیان غیر از رد ما  ب

 .باشد مادی، معنوی و منافا ممکن ا  صو  می

و زیان از طرا دیگر رابط  بین رد ما  و ضرر  

تواند رابط  عموم  ، میناشی از جرم از نسب اربع 

 چرا ک  هر رد ما ی قطعا  ؛ق باشد صوص مطل

زیان وارده ب  بزه دیده تلقی  نوعی جبران ضرر و

رد ما   گردد  یکن هر ضرر و زیانی  رفا  می
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تواند باشد و شاما ضرر و زیان مادی وارده ب   نمی

ا  صو    ود ما  و زیان معنوی و منافا ممکن 

 .یت اسدفاده از ما  نیز  واهد بودناشی از م روم

  سوا  دوم در هاسخ بههد  نرر نگارنده در پا ب

وارد غیر مصرح ه صوص طرح داد واست در م

ره از بر لاا نرر دکدرین و نررا  مشورتی  اد

باشد ک  در   قههوه قضایی  در ایهن  صوص می

 نمای . ور  مفصا بیان می مباحث آتی ب  

. نحههوه رد مههال در دادسههرا در مههوارد 5-4

 غیر مصرح

موضو  مهمی ک  باید ب  آن اشاره شود این است 

تواند در صوص  ک  دادسرا در چ  زمانی می

اسدرداد ما  اقدام نماید و در واقا چ  شرایطی 

باشد تا دادسرا و و در رأس باید وجود داشد  

، بازپرس و دادسدان بدوانند رأی ب  رد ما  ها آن

 148 ادر نمایند؟ با تصری ی ک  ه  در ماده 

قانون  215ین دادرسی کیفری و ه  ماده آی

ماازا  اسلامی وجود دارد این است ک  چند 

رأی ب   شرط باید م قق شود تا دادسرا بدواند

 ؛ اسدرداد ما   ادر نمایید

ترین شرط این است ک  ما   او ین و در واقا مه 

در دادسرا کشف شده و  موضو  اسدرداد حدما باید

اده باید در  صوص اتفاق افد ، کشفاز طرفی ه 

باشد ک  یا وسیل  ارتکاب جرم بوده یا از ما ی 

جرم ت صیا شده و یا حین ارتکاب جرم اسدعما  

.  ذا شده باشد  ی اسدعما  ا دصاص دادهو یا برا

در غیر موارد مذکور یعنی اگر ما ی کشف نشده 

باشد و دیگر اینک  شاما چهار حا ت حا ل  از 

ما مارمان  نیز نداشد  جرم نبوده و ارتباطی ب  ع

، اسدرداد یا معدوم د بههازپرس حق توقیفاشههب

 نمودن آن اموا  را ندارد.

ا بد  در این موارد فق  ا   و ادوا  ارتکاب جرم 

نست ک  در جریان وا ی داهاید مشمو  امهرا نب

بلک  اموا  مسروق  و  یند،آ کشف جرم بدست می

اند  آمدهنیز اشیایی ک  بواسط  ارتکاب جرم بدست 

و نیز هر ما ی ک  در جریان ت قیقا  توقیف شده 

، 138۷)مدنی، است نیز باید تعیین تکلیف شود 

126 .) 

اطلا  یافدن  منرور از کشف شدن ما  نیز  رفا 

باشد بلک  ب  د  ت کلما   از م ا آن نیز نمی

باید گفت ک  « ب  یا معدوم شودمسدرد یا ض»

منرور این است ک  اموا  حدما باید در جریان 

ت قیقا  مقدماتی در دادسرا یافت شده و در 

ا دیار مراجا قضایی و اندرامی قرار گرفد  باشد 

ور  دادسرا تکلیفی ب  رد ما  هه  راین ههدر غی

 (.182، 2، 1399) ا قی، نخواهد داشت 

بازپرس در  ور   دومین شرط این است ک  

 دور قرار منا یا موقوفی یا ترک تعقیب باید 

درباره اسدرداد یا معدوم نمودن اشیاق و اموا  

کشف شده اقدام نماید و مفهوم مخا ف  این 

است ک  در  ور   دور قرار جلب ب  دادرسی 

امکان ا ذ تصمی  در  صوص اسدرداد این اموا  

دادگاه  ور  از وظایف  وجود نداشد  و دراین

  واهد بود.

ک  دادسرا بدواند تصمی   سومین شرط جهت این 

 ؛ ب  اسدرداد ما  بگیرد این است ک

در : وجود تمام یا قسمدی از آن اشیاق و اموا  ا ف 

 .بازپرسی یا دادرسی  زم نباشد

 .ب: اشیاق و اموا  بلامعارض نباشد

: از اشیاق و اموا ی نیز نباشد ک  باید ضب  یا پ

 شود.معدوم 

در  ور  عدم وجود هر یک از شرای  فوق  

شده را  بازپرس حق اسدرداد اموا  و اشیاق کشف

  واهد داشت.

 جا حائز اهمیت بوده و  راحدا  ایی ک  در این  نکد  

 215قانون آیین دادرسی کیفری و  148در ماده 



                                                                     .                                                  1404زمسدان ، چهارم، شمارة هفد / فصلنامة مطا عا  فق  اقدصادی، دورة 249

قانون ماازا  اسلامی ب  آن اشاره نشده و دارای 

ک  تصمی  مقام قضایی در باشد این است  ابهام می

  دادسرا در صوص اسدرداد ما  در این موارد ب 

 ور  شکلی در چ  قا بی باید باشد؟ آیا نیازمند 

فی و ا و موقوهرارهای منهه دور قراری غیر از ق

، جزئی از قرارهای باشد یا  یر تعلیق تعقیب می

 باشد؟ مذکور می

گذار   رسد قانون  نرر می در پاسخ ب  این سوا  ب   

 148در ماده « دسدو»با ذکر واژگانی ب  مانند 

لم  ا ذکر کهآیین دادرسی کیفری و همچنین ب

ماده مذکور در  صوص  2ره هدر تبص« تصمی »

، عما مذکور را یک دسدور اداری ن وه اعدراض

جدای از قرار و حک  دادگاه تلقی و این اسدرداد 

ب  ا ی ک  در  ود ماازا  هما  را جدای از رد م

شود دانسد   عنوان حک  قانونی تصریح و ذکر می

 است.

آیین  148ماده  2ویژه اینک  در تبصره   ب 

انون ق 215ماده  1دادرسی کیفری و تبصره 

ا دادگاه ههیماههازا  اسلامی تصمیهه  بازپرس 

در صوص اسدرداد اموا  را جدای از  ود قرار یا 

ر حک  قابا اعدراض دانسد  است،ک  با مداق  د

این تبصره دو مفهوم مدبادر ب  ذهن می شود، 

وضو  را تصمی  ههگذار این م انونههیکی اینک  ق

دانسد  و ن  قرار و جا بدر اینک  برای او ین بار در 

قانون تصمی  مقام قضایی را جدای از حک  و قرار 

 قابا اعدراض دانسد  و دیگر اینک  ماهیت این

ار فری قرکیعما را ماهیت حقوقی جدای از امر

 .داند بازپرس یا حک  دادگاه می

و در ا ر اینک  دادسرا فق  در  ورتی ک  ما  

ان  در گ گیری س  حق تصمی کشف شده باشد 

ن را دارد و در  ورتی ک  ما  کشف آ صوص 

نشود امکان هیچگون  تصمیمی چ  در  صوص 

 ن وجود نخواهد داشت.آرد ما  یا مثا و قیمت 

 ،تواند در  ور  تلف عین دگاه ک  میبر لاا دا

 دسدور پردا ت مثا یا قیمت را نیز  ادر نماید.

تواند رد  ارتی دیگر تصمی  دادسرا فق  میهب  عب

، شف شده باشد و ن  مثا یا قیمت آنعین ما  ک

بنابراین اگر ما  مزبور پس از کشف ب  هر د یلی 

تواند دسدور  مقام قضایی نمی مفقود و یا تلف شود،

. ثها یا قیمت را ب  مها  با د  بدهدردا ت مههپ
 (21۷، 1404)همو، 

توج  دیگری ک  در این قسمت   نکد  و ابهام قابا

وجود دارد و باید ب  آن پاسخ داده شود این است، 

ک  در  صوص اسدرداد یا معدوم  با توج  ب  این

نمودن ما  در دادسرا مدتی برای حق اعدراض ن  

ری و ن  در ماده یین دادرسی کیفآ 148در ماده 

قانون ماازا  اسلامی در نرر گرفد  نشده  215

آیا بلافا ل  بعد از تصمی  مقام قضایی در  ؛است

بر اسدرداد یا معدوم نمودن باید اجرا   مبنی دادسرا

زمان اعدراض باید بگذرد و اگر باید  گردد یا مد  

 باشد؟ ذرد، مد  زمان اعدراض چند روز میبگ

 ور   ریح در دو   هرچند ب در پاسخ ب  سوا   

مقرره قانونی فوق در  صوص این موضو  اتخاذ 

تصمی  نشده است  یکن از مفهوم موافق ماده 

مذکور و اینک  این تصمی  دادسرا در صوص 

 ن قرار مناههودن ضمههدوم نمههرداد یا معههاسد

شود و در   یا موقوفی یا ترک تعقیب  ادر می

مدضرر مقررا ،  شده طبق  قسمت اعدراض نوشد 

رسد مد  زمان   نرر می  حههق اعدراض دارد بهه 

ز همانند مد  ههن تصمی  نیههراض ب  ایههاعد

زمان اعدراض ب  ا ا قرار منا یا موقوفی یا ترک 

از گذشدن مد  و  باشد و پس روز می 10تعقیب، 

و  اعدراض، تصمی  اتخاذی مبنی بر ههدم و ههع

  قابلیت اجرایی اسدرداد و یا معدوم نمودن ما

ان گذشدن مد  اعدراض ههواهد داشت و تا زمهه 

هیچ اقدامی در  صوص اموا  موضو  ماده نباید 



   250و همکاران/  قلی پور زرین کلایی                                                                 و دادسرا یمقدمات قا یاسدرداد ما  در مرحل  ت ق یواکاو

 ور  گیرد و اگر اعدراضی  ور  گیرد باید تا 

زمان اتخاذ تصمی  در مرجا با تر یعنی دادگاه 

از تصمی  دادگاه در  صوص  مندرر ماند و پس

رداد یا آآاسدوص آآاموا  و قطعیت تصمی  در  ص

 معدوم نمودن اموا  و اشیا، اجرا گردد.

تصمی  ب  معدوم کردن اشیا یا  همچنین سابقا 

فروت آنها جزو موارد قابا اعدراض نبود ک  در 

قانون ماازا   215ماده  1حا  حاضر در تبصره 

)زراعت، است  اسلامی، قابا اعدراض دانسد  شده

1392 ،69 .) 

 شده در دادگاه   . نحوه رد مال کشف5-5

 148  دیگر در راسدای ماده موضو  بسیار مه

قانون ماازا   215دادرسی کیفری و  یینآ

بر   اسلامی در  صوص تصمی  دادگاه مبنی

باشد، ا بد   اسدرداد اموا  مصرح در این مواد می

با ذکر  148ن وه تعیین تکلیف دادگاه در ماده 

ام امور کیفری دادگاه نیز باید در تم»این جمل  

ب  اسدرداد ضب  و معدوم   ضمن  دور رأی نسبت

کردن اشیاق و اموا  موضو  این ماده تعیین 

با ن وه نگارت این مقرره در ماده « تکلیف کند

در کلی  امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن »  215

ک  رای  از آن اع  از این  دور حک  یا قرار یا پس

برائت یا موقوفی تعقیب م کومیت یا بر   مبنی

ورد اشیاق و اموا ی ک  وسیل  ههم درمده  بههاشد 

ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم ت صیا شده یا 

رای اسدعما  هها بهها  و یههن ارتکاب اسدعمههحی

بر اسدرداد،   ا دصاص یافد  است باید رأی مبنی

مدفاو  « ضب  یا معدوم شدن آن  ادر نماید

جهت ک  در  فری ک  در ماده   د، از اینباشمی

اید در  صوص اموا  ههدادگاه ب» شده بیان 148

شده   ک  منرور اموا  کشف« ادهههموضو  این م

 215هست تعیین تکلیف نماید،  یکن در ماده 

 ور  مطلق آمده و   قانون ماازا ، اموا  ماده ب 

( نشده است ایی ب  کلی  )) اموا  این ماده ( اشاره

مباحث و ا دلافا   ،این تفهاو  در نگارت و

، ا در روی  قضایی موجب گردیده استزیادی ر

ها نیز ب  مانند دادسرا  دگاهک  آیا دا  بر این  مبنی

ق هری فق  حهدادرسی کیف 148اده همطبق 

وص اموا  کشف رسیدگی و تعیین تکلیف در  ص

ک  اموا    ؟ و با توج  ب  اینشده را دارند یا ن 

قانون ماازا   215  این ماده در ماده موضو

منرور مطلق اموا  اع   .اسلامی بیان نشده است

باشد و دادگاه حق  از کشف شده و کشف نشده می

رسیدگی چ  در مورد ما  کشف شده و کشف 

نشده را دارد و باید در  صوص مطلق اموا ی ک  

در اثر جرم ت صیا شده یا وسیل  ارتکاب جرم 

کاب اسدعما  و یا برای اسدعما  بوده یا حین ارت

 ،بر اسدرداد    رسیدگی و رأی مبنیا دصاص یافد

 ضب  و معدوم نمودن  ادر نماید؟

های  وق نررا  و دیدگاهههوا  فهههدر پاسخ ب  س 

ردیده است، در یک دیدگاه ههرح گههمخدلفی مط

ک  مده  در اثر ارتکاب جرم  شده در ورتی بیان

کرده باشد دادگاه ب  حک  ما ی از شاکی دریافت 

دادرسی کیفری موظف است قطا  148اده ههم

نرر از در واست یا عدم در واست ما ک حک  ب  

گون  جبران  رد آن ما  ب  ما ک بدهد و این

ا حدی هداز ب  تسلی  داد واست و یهه سار  نی

دارد اما شرط تکلیف دادگاه ههواست شاکی نههدر 

هریان ت قیقا  و مههزبور در جها  ههاین است م

، کشف شده باشد و منرور از کشف ما  رسیدگی

بلک  ب   ؛نیز  رفا  اطلا  یافدن از م ا آن نیست

« مسدرد یا ضب  یا معدوم شدن»د  ت کلما  

ریان ت قیقا  هههاید در جهه  ما  بههاست کاین 

مقدماتی یافت شده و در ا دیار مراجا قضایی و 

وم این شرط از اندرامی قرارگرفد  باشد و  ز

شود ک  در آن  اسدنباط می 148عبار   در ماده 
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بازپرس باید درباره اسدرداد و  .مقرر گردیده است

وا  مکشوف  تعیین ههاق و امهدوم کردن اشیههیا مع

همین ترتیب تبصره یک ماده نیز   تکلیف کند و ب 

ک  اضاف  نموده است دادگاه نیز باید ضمن  دور 

اد، ضب  یا معدوم کردن ب  اسدرد  رأی نسبت

اشیاق و اموا  موضو  این ماده تعیین تکلیف کند، 

ناظر بر قسمت نخست ماده و مربوط ب  فرضی 

.   آن امههوا  و اشیاق کشف شده باشداست ک

ر ههک  ما  ت صیا شده در اث  ورتی بنابراین در

ک    ارتکاب جرم کشف نگردیده باشد اع  از این

فرو د  شده و یا  ریدار  افت ب  دیگریههاز ی  پس

معلوم نباشد و یا ما  تلف شده باشد و یا مرتکب 

از اعلام م ا مخفی نمودن آن  ودداری ورزد و 

یا حدی ما  مزبور کشف و ی بعدا تلف گردیده 

قانون دادرسی  148باشد ، حک  مندرج در ماده 

اکی  صو ی ب  ههکیفری قابا اجرا نبوده و ش

ی ما ی را ک  در اثر ارتکاب اسدناد سایر مواد قانون

جرم از دست داده است باید بموجب داد واست 

 (. 183، 1399) ا قی، مطا ب  نماید 

ای دیگر ک  توس  قوه قضایی  در  ا در نرری ههام

 04/06/92مورخ  1048/92/۷نرری  مشورتی 

 215ماده »مندشر گردیده است بیههان داشد ؛ 

رای  در دا 1392قانون ماازا  اسلامی مصوب 

و   در آن ناظر ب  تکلیف بازپرس  ا بوده،ههو ذی

آمده  عما و دادسدان است ک  با توج  ب  تصریح ب 

 ؛شده است  و طبا کار ایشان ناظر ب  اشیاق کشف

ب  اشیاق و   اما ذیا آن ناظر ب  تکلیف دادگاه راجا

وا ی ک  وسیل  ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم هام

رتکاب اسدعما  و یا برای ت صیا شده یا حین ا

باشد ک  مطلق  اسدعما  ا دصاص یافد  است می

بوده و اع  از اشیاق کشف شده و کشف نشده 

 «.باشد می

نرر دوم ک  در نرری  مشورتی ذکر گردید نیز 

قانون  215چرا ک  در ماده  ؛قابلیت دفا  را دارد

ماازا  اسلامی تعیین تکلیف دادگاه در  صوص 

 .مطلق بیان گردیده است ور   ا  ب امو

هر دو نرر یادشده قابلیت دفا  را دارند، نرر او   

 148ماده  1ک   راحدا  در تبصره   جهت این  ب 

اه باید ههر شد ک  دادگههآیین دادرسی کیفری ذک

ب  اسدرداد اموا  موضو  این ماده تعیین   نسبت

تکلیف نماید و اشاره ماده در  صوص اموا  کشف 

 ذا تکلیف دادگاه در اسدرداد ما   باشد شده می

فق  در این حا ت است ک  یا اشیا و ما  ناشی از 

رم و کلم  تعیین تکلیف در  صوص اموا  ههج

آیین  148موضو  این ماده بر  لاا تبصره ماده 

گذار   نرر قانون  دادرسی کیفری ذکر نگردیده و ب 

ن مواد ا دیار دادگاه را گسدرت داده و ههدر ای

نشده نیز دانسد  و دادگاه   ا  کشفهدمشاما 

مکلف ب  اتخاذ تصمی  در  صوص هر دو ما  

 باشد. موضو  ماده می

باشد و  تر می ما از نرر نگارنده نرر او  درستا 

 148ماده  2د یا، یکی اینک  تبصره  2ه  ب   آن

ر هدؤ ر بههانون مههکیفری قههن دادرسی آیی

باشد و  ن میآ 215قانون ماازا  اسلامی و ماده 

جهت یکی بودن مفاد هر دو ماده در  صوص  ب  

گذار در  رسد ک  قانون نرر نمی تکلیف دادگاه ب 

یک قانون تکلیف دادگاه را ه  شاما ما  کشف 

و ی در قانون دیگر  ؛شده و ه  کشف نشده بداند

اشد دادگاه را فق  در هب ؤ ر میههانون مههک  ق

ویژه   ب  ؛ صوص اموا  کشف شده مکلف بداند

گذار در قانون آیین دادرسی کیفری  اینک  قانون

ک  قانون شکلی بوده و جای ا لی ن وه تعیین 

، در ف دادگاه در  صوص ماده مرقوم نیزتکلی

باشد، و از طرفی دیگر با  همین قانون کیفری می
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توج  ب  یکی بودن مفاد هر دو مقرره، ترجیح 

 باشد. یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح می

در  215دیگر اینک ، تکلیف دادگاه در ماده  

اندهای همین مقرره مشخص گردیده است ک  

قطعا قانون گذار در یک ماده دو تکلیف مخدلف 

برای موضو  یکسان را در نرر نداشد  است و ب  

، 215جهت اینک  قانون گذار در ابددای ماده 

درمورد اموا  کشف شده بیان تکلیف دادگاه را 

دهای همان ماددا و تصریح ان را در ان ، ذکرداشد 

 .ماده جایز ندانسد  است

 ذا جملگی موارد حاکی از این است ک  ه  

ایین  148تکلیف دادگاه و ه  دادسرا در مواد 

انون ماازا  اسلامی هق 215ری  و ههدادرسی کیف

 باشد. در  صوص اموا  کشف شده می  رفا 

 یکن یک تفاو  اساسی در این  صوص بین 

ادگاه و دادسرا وجود داشد  و آن این است ک  د

در موارد منا یا موقوفی یا ترک  دادسرا  رفا 

در  صوص اسدرداد یا معدوم  تعقیب و آنه   رفا 

نمودن و ن  ضب  تعیین تکلیف می نماید،  یکن 

دادگاه ه  در مواد منا یا برائت یا موقوفی و ه  

  رأی بتواند  زمان  دور حک  م کومیت میدر 

اسدرداد، معدوم و حدی ضب   ادر نماید. ا بد  در 

انند حا دی ک  در  صوص ههاین موارد نیز ب  م

حق  تعیین تکلیف دادسرا بیان گردید،  رفا 

اسدرداد عین ما  برای دادگاه وجود دارد و دادگاه 

تواند در  ور  نبودن عین، در  صوص مثا  نمی

در  عا یا قیمت ما  نیز اتخاذ تصمی  نماید و قط

 باشد. این حا ت نیازمند طرح داد واست می

. مههال کشههف شههده اعههم از مههال   5-5-1

 منقول یا غیرمنقول

برای پاسخ ب  این پرس  ابددا باید معیار تمییز 

بین اموا  منقو  و غیرمنقو  روشن شود؛ از این 

 ور   اند ما  منقو  ما ی است ک  ب  رو گفد 

)هنری، با فعا قابلیت حما و نقا و جاباایی دارد 

و نیز طبق تعریف دیگر اشیایی ک  ( 39، 1389

ما  یا  نقا و اندقا  آنها بدون امکان  رابی  ودِ

شوند  م ا آن ممکن باشد منقو   وانده می

بنابراین ضابط  ا لی در (. 65، 1، 1392)مهاجری، 

تشخیص منقو  از غیرمنقو  قابلیت و امکان 

حما و نقا است؛ هرگاه ما ی را بدوان بدون وارد 

آمدن  سار  ب  عین یا م ا آن حرکت داد، آن 

قابا  ما  منقو  است و با عکس هرگاه ما  اساسا 

نقا مکان نباشد یا اگر نقا آن در عما ممکن 

باشد موجب ویرانی یا  رابی عین یا م ا گردد، 

با (. 48، 1389)کاتوزیان، نامند  آن را غیرمنقو  می

ما  »ن مفهوم ههن ضابط ، تبییهه  ب  ایههتوج

یابد، زیرا طبق نرر دکدر  تسهیا می« شده کشف

« است ما  منقو  همان شی»جعفری  نگرودی 

و روشن است ک  ( 45، 3، 1388)جعفری  نگرودی، 

تواند  در این معنا عملا  تنها می« شی»منرور از 

ا  غیرمنقو  ههاما مههاشد و شهها  منقو  بههم

آیین  148گردد. از این منرر، منرور مواد  نمی

قانون ماازا  اسلامی از  215دادرسی مدنی و 

وسیل  تواند د یا یا  ک  می« شده شیق کشف»

ارتکاب جرم باشد یا از جرم ت صیا شده یا حین 

ارتکاب اسدعما  یا برای اسدعما  ا دصاص یافد  

د  فظ هاق منقو  است؛ هرچنههد، قطعا  اشیههباش

کار  در بر ی مواد ب   ور  مطلق ب « اموا »

 توانست شاما ما  غیر رفد  و از اطلاق  فری می

« شده شفک»منقو  نیز باشد،  یکن وجود عبار  

ای منطقی و واقعی است ک   عنوان قرین  و اماره ب 

 زند، زیرا عملا  امکان جا اطلاق را تخصیص می

جایی و برده شدن ما  غیرمنقو  تا حدی  ب 

درباره آن « کشف»وجود ندارد ک  معنای واقعی 

« شده کشف»م قق گردد. ب  بیان دیگر، ما ی 

ن یا شود ک  اساسا  قابلیت برده شد م سوب می
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جاباایی را داشد  باشد؛ از سوی دیگر جرایمی ک  

ب  اموا  غیرمنقو  مربوطند و ممکن است د یا 

یا وسیل  ارتکاب جرم بوده یا از جرم ت صیا شده 

یا برای اسدعما  ا دصاص داده شده باشند، 

 ور  عین مادی  معمو   در عا   واقا ب 

گون   پذیر و قابا ضب  نیسدند و آنچ  در این رؤیت

موارد قابا ت قیق و پیگیری است اسناد و مدارک 

مرتب  با ملک یا آثار حقوقی است ک  از طریق 

طرق ثبدی و اجرایی باید دنبا  شوند.  ذا اگرچ  

توانند درباره اسدرداد، ضب   ها می دادسرا و دادگاه

یا معدوم نمودن اموا  اع  از منقو  و غیرمنقو  

  تعریف قانونی و تصمی  گیرند، اما با توج  ب

توان حا دی را تصور  ماهوی ما  غیرمنقو  نمی

« شده کشف»معنای  کرد ک  ملک غیرمنقو ی ه 

شده را داشد   شده یا ضب  معنای عینا  برده ب 

و « شدن کشف»باشد؛ بدین ترتیب رابط  میان 

ما  غیرمنقو  در بسیاری از موارد تباین یافد  یا 

ار است. ندیا  عملی  اقا از نسبت اربع  بر ورد

اموا  یا اشیاق »این تبیین آن است ک  منرور از 

در مصادیق عملی و قضایی عمدتا  « شده کشف

اموا  منقو  هسدند و شمو  اموا  غیرمنقو  

مسدلزم وجود قرین   ریح قانونی یا د  ت واقعی 

ای، اطلاق  مدفاو  است؛ در غیاب چنین قرین 

« شده کشف» فری باید با توج  ب  مفهوم 

اشیاق »تخصیص یابد و اموا  غیرمنقو  از دایره 

 .مسدثنی تلقی شوند« شده کشف
 

. نحوه ابطال سند در خصوص اموال 5-5-2

 کشف شده

ای ک   ترین مسأ   ترین و از طرفی کاربردی مه 

در تخصیص قلمرو اجرای حک  رد ما ِ  ادره ب  

 215آیین دادرسی کیفری و  148اسدناد مواد 

شود این است ک   ن ماازا  اسلامی مطرح میقانو

آیا دادگاهِ  ادرکننده حک  ب  رد ما ، هرگاه عین 

مورد حک  قبا از اجرا ب  شخص ثا ث مندقا 

شده باشد، همچنان مکلف ب   دور حک  ب  

اسدرداد است و در  ور  اجرای حک ، تکلیف 

اند  اسنادی ک  در باب اندقا  تنری  گردیده

اینک  آیا دادگاه کیفری علاوه بر  چیست و با  ره

تواند اسناد اندقا ی را نیز باطا  حک  ب  رد ما  می

ج و کند یا این امر از  لاحیت دادگاه کیفری  ار

دکدرین حقوقی در  لاحیت دادگاه حقوقی است؟

غا ب بر این نررند ک  حدی در مواردی ک  رد ما  

 بینی شده و  ور  تکلیف قانونی در قانون پی  ب 

م کومیت کیفری مسدلزم حک  ب  رد ما  است، 

دادگاه کیفری  رفا  وظیف  و تکلیف  دور حک  

ب  رد ما  را دارد و این تکلیف، اع  از اینک  عین 

ما  اکنون در ید مده  یا در ا دیار شخص ثا ث 

واندقا    باشد برقرار است؛  یکن ابطا  نقا

 شده نسبت ب  آن ما  از  لاحیت ماهوی اناام

دادگاه کیفری  ارج بوده و باید در دادگاه حقوقی 

و از طریق تقدی  داد واست مورد رسیدگی قرار 

این دیدگاه بر (. 213، 1، 1403)طهماسبی، گیرد 

وار است: حک  ههاهوی اسدههتفکیک  لاحیت م

ویژه در امور کیفری ماهیت ماازاتی یا  کیفری ب 

مربوط ب  های حقوقی  تکلیفی دارد و ورود ب  نزا 

ما کیت و اثر اسناد، امری است ک  روی  عادی آن 

در مقابا، در  .رسیدگی در دادگاه حقوقی است

ددی از سوی قوه قضایی ، ههنررا  مشورتی مدع

ائا است در ههرح شده ک  قههنرری مخا ف مط

مواردی ک  دادگاه کیفری حک  ب  رد ما   ادر 

اشی از واندقا   ن نماید و مقدنا است ک  نقا می

جرم بوده و بنابراین اندقا ِ حا ا از آن ماهیدا  

قانونی نیست )بیا فاسد اثر تملیکی ندارد(، دادگاه 

تواند و در  ور   زوم مسدند ب  مواد  کیفری می

قانون ماازا   215کیفری و آیین دادرسی  148

حک  ب  ابطا  اسناد فاقد اعدبار  ادر اسلامی 
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تقدی  داد واست  نماید و برای این امر ضرور 

جداگان  را قائا نیست. این نرر از حیث تسریا در 

دیده و نیز   اعاده حیثیت و جبران  سار  بزه

با این  .مساعد  عملی ب  شاکی قابا دفا  است

هم ، موانا و مشکلاتی نیز در برابر اجرای عملی 

ا یر وجود دارد: ورود دادگاه کیفری ب   نرری 

سدثنائی و تنها در مسائا حقوقی امری است ا

 4موارد ضرور  و وفق تصریح قوانین مانند ماده 

های عمومی و  انون تشکیا دادگاههها لاحی ق

ویژه هنگامی ک   انقلاب ممکن و مااز است؛ ب 

اسناد ب  ثا ث مندقا شده است،  دور حک  ب  

ابطا  سند بدون حضور و دفا  ثا ث در پرونده 

تواند م ا  یکیفری از حیث اجرایی و حقوقی م

کارگیری  لاحیت کیفری در  اشکا  باشد و ب 

این قلمرو، نوعی  لاحیت  اص و اضافی است 

ک  نباید فراتر از حدود مرَجَاِ قانونی و ضرور  

عملی گسدرت یابد. از این رو حدی در فرض 

پذیرت ورود دادگاه کیفری ب  ابطا  اسناد، باید 

فری قانون آیین دادرسی کی 15و  14ب  مواد 

تمسک جسُت و رعایت تشریفا  و اقدباس از 

قواعد آیین دادرسی مدنی را برای رسیدگی ب  

نویسنده این  .های حقوقی ا زامی دانست  واسد 

دیده و حفظ  سطور برای جما میان حمایت از بزه

حاکمیت قواعد آیین دادرسی مدنی، راه حا 

دهد: دادگاه کیفری در هر  بینابینی پیشنهاد می

تواند و باید، در  ور  احراز جرم و  می ور  

ورود ضرر ب  شاکی، حک  ب  رد و اسدرداد ما  

 ادر نماید حدی اگر عین ما  در ید شخص ثا ث 

واسط  واحد اجرای  باشد و اجرای این حک  ب 

احکام کیفری  ور  پذیرد؛ اما ابطا  اسناد 

 ور  سند رسمی  ویژه هنگامی ک  ب  اندقا ی، ب 

ست، بدون طرح داد واست و رعایت واقا شده ا

پذیر نیست و  تشریفا  آیین دادرسی مدنی امکان

توان آن را بلاشرط از ا دیارا  دادگاه کیفری  نمی

دانست.  ذا بهدرین طریق در مقام عما آن است 

عنوان بخشی  ک  شاکی،  واسد  ابطا  اسناد را ب 

از ضرر و زیان وارد شده  ود مطرح کند و این 

ا قرار دادن ا  اب دعوی و ههت را بداد واس

اشخاص ثا ث ذینفا در دادگاه کیفری بدوی طرح 

نماید تا دادگاه کیفری در قا ب رسیدگی تلفیقی 

قانون آیین دادرسی  15و  14)در چارچوب مواد 

کیفری( نسبت ب  آن تصمی  گیرد؛ این رویکرد 

دیده را از تشریفا  طو نی پیگیری  ه  بزه

دهد و ه  رعایت حقوق دفاعی  یجداگان  ناا  م

نکد  عملی دیگر آن  .نماید ثا ث را تضمین می

گرفد    ور ههواندقا     رگاه نقاههاست ک  ه

توان در   ور  اسناد عادی بوده و ن  رسمی، می ب 

تر عما نمود زیرا اسناد عادی ک   مقام اعما  قاطا

اند در عا   حقوق  مسدقیما  از جرم ت صیا شده

یکی مشرو  و مورد حمایت ندارند؛ در این اثر تمل

آیین  221موارد و با اسدناد ب  وحد  ملاک ماده 

قانون ماازا  اسلامی  215دادرسی مدنی و مواد 

تواند  آیین دادرسی کیفری، دادگاه می 148و 

علاوه بر حک  ب  رد ما ، دسدور معدوم نمودن یا 

م رومیت از اثر اسناد عادی اندقا ی را  ادر 

اید، چون معدوم کردن اثر اسناد عادیِ فاسد از نم

جرم با ابطا  اسناد رسمی تفاو  ماهوی دارد و 

در عما امکانپذیرتر است. از سوی دیگر، بند 

قانون  44مربوط ب  وحد  ملاک و مفاد ماده 

دهد ک  حک  ب   اجرای احکام مدنی نیز نشان می

 ود ملازم ابطا  سند نیست،   ودی رد ما  ب 

راین اجرای حک  رد ما  باید از مسیر اجرایی بناب

کیفری یا مدنی پیگیری شود و ابطا  اثر اسناد 

رسمی تابا تشریفا  و  لاحیت دادگاه حقوقی 

توان پاسخ  بندیِ فوق می اههدر ندیا  جم .است

 ور  مخدصر و پیوسد  چنین  ها را ب  پرس 
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بیان کرد: دادگاه کیفری در  ور  م کومیت و 

 215آیین دادرسی کیفری و  148  مواد اسدناد ب

قانون ماازا  اسلامی مکلف ب   دور حک  ب  رد 

و اسدرداد ما  ب  شاکی است حدی اگر عین ما  

پی  از اجرا ب  شخص ثا ث مندقا شده باشد؛ اما 

ر اسناد اندقا ی، ههواندقا   و نفی اث ا  نقاههابط

 صو ا  اگر سند رسمی باشد، ا و   در  لاحیت 

ای دادگاه حقوقی است و باید با  ماهوی و روی 

تقدی  داد واست در آن مرجا مورد رسیدگی 

گرچ  (. 213، 1، 1403)طهماسبی، قرار گیرد 

های مشورتی قوه قضایی  امکان  دور حک   رویّ 

وی دادگاه کیفری قائا ههابطا  اسناد را از س

اند، این ورود اسدثنائی باید م دود و منوط  شده

ایت تشریفا  مندرج در قوانین باشد و ب  رع

بهدرین راهکارِ عملی آن است ک  شاکی  واسد  

ابطا  را در قا ب ضرر و زیان در همان دادگاه 

ا دادگاه ضمن رسیدگی ههد تههکیفری مطرح کن

کیفری و با حضور ا  اب دعوی و ثا ث، در 

ن دادرسی ههقانون آیی 15و  14واد ههچارچوب م

دهد؛ اگر این مسیر طی نشود کیفری ب  آن حک  

و اسناد رسمی اندقا  یافد  باشد، شاکی ناگزیر 

است برای ابطا  اسناد، داد واست حقوقی 

ا  ههواردی ک  اندقههمسدقا تقدی  نماید. در م

وسیل  اسناد عادی  ور  گرفد  و سند مبنای  ب 

تملک حقیقی ندارد، دادگاه کیفری با اسدناد ب  

سازی اسناد  درتب بر معدوممواد مربوط و ا و  م

تواند نسبت ب  زایا نمودن آثار اسناد  فاسد می

 .اقدام نماید
 

 . نتیجه 6

توان با تمسک ب   مهمدرین دسداوردی ک  می

قانون  215آیین دادرسی کیفری و  148ماده 

ماازا  اسلامی در زمان م کومیت ب  اسدرداد 

ا  توس  دادگاه بهره جست و روی  قضایی ههم

، جهت رفا نوینی تا زمان تصویب قانونی جدید

این  لا قانونی ایااد نمود، مربوط ب  جرایمی 

مانند  یانت در امانت یا تهدید یا سوق اسدفاده از 

سفید امضا جرایمی از این قبیا میباشد ک  در اثر 

د  یکن در  ود شو جرم ما ی از شاکی برده می

لیف تک، رد ما  ب  عنوان ماازا  قانونی جرم

در این موارد بینی نشده است.  قانونی پی 

دادگاهها حدی بعد از  دور حک  م کومیت در 

 صوص اموا  ناشی از این جرای  ب  جهت  لا 

قانونی تعیین تکلیف نمی نمایند و شاکی را ب  

نماید ک  این امر ن   طرح دعوی حقوقی ارشاد می

تنها موجب  را وقت ناعاد ن  و طو نی برای 

شود، ممکن است بزه دیده را در روند  دیده یبزه 

انند ههههایی م ا  هها چهههوقی بههرسیدگی حق

های  های تلف حکمی یا حدی اسدد   اسدد  

قانون آیین  18مدفاو  قضا  از تفسیر ماده 

دادرسی کیفری و عدم تبعیت از قاعده نفاذ مواج  

نماید. بدین سان قضا  ما باید در راسدای ماده 

قانون ماازا   215قانون دادرسی کیفری و  148

اسلامی، در  صوص اموا  کشف شده بویژه در 

جرایمی ک  رد ما  ب  عنوان تکلیف قانونی در 

 ود ماازا  جرایمی مانند  یانت در امانت و 

تهدید و از این قبیا ذکر نشده است، از ظرفیت 

مواد فوق بهره  زم را برده و علاوه بر ماازا  

  ب  رد ما  ناشی از جرم نیز  ادر مشخص، حک

نمایند. ا بد  همانگون  ک  قبلا نیز بیان نمودی  

ها  رفا مااز ب  رد عین ما  و  دراین موارد دادگاه

باشند و ن  رد مثا یا  شف میآن ه  در  ور  ک

گذار با  از سویی دیگر تا زمانی ک  قانون ،قیمت

ر اعطای هی به، اذنی مبنتصویب قههانون جدید

  دادگاههای کیفههری در افی بهه لاحیت اض

، آنه  بدون تقدی  داد واست ب   صوص ابطا 

پی  نویس قانون جدید تعزیرا  و  24مانند ماده 
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یا  دور حک  ب  پردا ت قیمت روز یا مثا اموا  

،  ادر قانون فوق 25نبودن عین در ماده  در

ننماید باید ب  قدرمدقین اکدفا نمود و ابطا  را 

ت تشریفا  ایین لزم طرح داد واست و رعایمسد

 دادرسی مدنی دانست.

 . سهم نویسندگان7

تهی  و تدوین پهژوه  حاضهر بوسهیلة نویسهنده     

 اناام گرفد  است. 

 . تضاد منافع8

 در این مقا   تضاد منافا وجود ندارد. 
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هنری، امیهر، حقهوق مهدنی، ما کیهت ضهمان       -

در قههوانین موضههوع  ایهههران، تهههران: نشهههر    

 . 1389جنگا، 
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